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Abstract 

The issue of Yazid's (non)interference in the murder of Imam Hussein (AS) and the 
emergence of the Karbala event was a point of controversy among Sunni scholars from 
the outset. The exoneration of Yazid from the murder of Imam also sparked this 
disagreement. A number of Sunni scholars, while confirming Yazid's role in the Karbala 
incident, for this reason and for other reasons considered him to be cursed or 
excommunicated. But, another group, for defending the idea of “Caliphate’s 
legitimacy”, exonerated Yazid and accused Ibn Ziyad instead. This seeks to elucidate 
Yazid's responsibility in the occurrence of the Karbala incident. For this purpose, it first 
examines the reasons for those who call for the exoneration of Yazid, and then 
considers reasons for direct role of Yazid in the martyrdom of Imam Hussein (AS) and 
the occurrence of the disaster of Karbala. The results of this research indicated that 
Yazid threatened and ultimately killed Imam Hussein (AS) with his intentions, and that 
his regret was secondary and dishonest. 
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 حسین)ع( کربلا و شهادت امامقعۀ مسئولیت یزید در وا
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 چكیده  

کدرلا  ا  مادان وزدا ح م د      قعۀ حسین)ع( و پدیددووردن وا  نکردن یزید در شهادت امام کردن یا دخالت موضوع دخالت

جستن یزید ا  قت  امام)ع( لاه این اخت ف دامن  د و در طول  مانح لار شدت ون افزوده شد. شداار    تبرئهاخت ف لاود. 

مدا  متعددد مسدتوجع لعدن و حتدی تک یدر        کرلا ح او را لاه علدت قعۀ داشتن یزید در وا ا  علاا  سنی ضان تأیید نقش

 یداد را عامد  ایدن     اندد و الادن   را ا  این اتهام مبراّ کدرده مشروعیت خل اح او ۀ اند؛ اما گرومی دیگر در دفاع ا  عقید دانسته

کرلا  واکاو  کند. لاه ماین منظورح قعۀ اند. این پژومش در پی ون است تا مسئولیت یزید را در پدیدومدن وا واقعه دانسته

داشدتن   نقدش  لادر  ما  خود را مبندی  کند که قائ  لاه تبرئه یزید مستند و سپس علت ما  کسانی را لاررسی می نخست علت

 کرلا  مطرح خوامد کرد.جعۀ دادن فا حسین)ع( و رخ مستقیم یزید در شهادت امام

 

 نگار  یزیدح مسئولیت یزید کرلا ح تبرئهقعۀ وا: های کلیدی واژه
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 مقدمه

یزید و طرفدداران دسدتگاه خ فدت ا  نتدای      ترس 

کرلا ح موجع شدد کده ا  مادان وزدا ح مرید       جعۀ فا

کرلا  لارویند. شدخص  قعۀ درصدد انکار نقش خود در وا

کنندگان قرار داشت که کوشید گنداه   س تبرئهأیزید در ر

ایددن کددار را لاددر گددردن عامدد  خددود در عددرا ح یعنددی  

مدرور دسدتاویز    ه یادح افکند. ایدن موضدوع لاد    لان عبیدالله

مدا    ا  ا  طرفدداران دسدتگاه خ فدتح لادا انگیدزه      عده

کدردن   مدا  مختلدفح لادا مدبهم     شدیوه  مختلفح شد تا لاه

مسئلهح پا  یزید را در جایگاه خلی ه مسلاانان و فر ند 

نگاران لادرا    معاویه ا  این ماجرا کنار لاکشند. این تبرئه

مدایی   مدا و توجیده   رسیدن لاده مقصدود خدود لاده علدت     

اند. این پژومش در پی ون اسدت کده در    ستاس  شدهم

سدنت   نگار  یزید در لاین ام تبرئهلاقۀ خ ل لاررسی سا

مدا    خود یعنی علتمسئلۀ ما  ایشانح  و تأم  در علت

کددرلا  و قتدد   قعۀ داشددتن مسددتقیم یزیددد در وا  نقددش

 حسین)ع( را اثبات کند. امام

 

 پیشینه

شددیعیان کددرلا ح میددان قعۀ نقددش یزیددد در واۀ درلاددار

طور معاول فرض لار این لاوده است کده ایدن مسدئله     لاه

نگداه  ۀ امر  لادیهی است و لاه اثبات نیا   ندارد. درلادار 

 حسین)ع(ح کتاب مسدتقلی لاداعنوان   سنت لاه قیام امام ام 
کده در   1داردسدنت وجدود    انق ب کرلا  ا  دیدگاه ام 

ۀ سددنت درلاددار قسدداتی ا  ونح مؤلددف ا  دیدددگاه امدد  

یزید در این واقعه سخن گ ته است کده البتده   مسئولیت 

لاررسی کداملی صدورت نگرفتده اسدت. مادین مؤلدف       

« مشروعیت یزید ا  دیدگاه ام  سدنت »ا  لااعنوان  مقاله

ا  ا  کتداب مدذکور اسدت.     که تاحدود  چکیدده  2دارد

وجدود  « و تطهیر یزید احیاءالعلوم»دیگر  لااعنوان لۀ مقا

دیددگاه ززالدی    که در ونح مؤلف ضدان لاررسدی   3دارد

مدا  معدارض و  را ا     درصدد لارومده است تدا نظریده  

سوح یکی ا  مؤل ان  سنت پیدا کند. درون  لاان علاا  ام 

الاعارضده فدی عهددد    مواقدف سَدلف ی در کتدالای لاداعنوان    
مدا    کوشیده است لاا گدردوور  نظریده   4معاویه یزیدلان

لده  علاا  موافق یزیدح او را ا  این اتهام مبراّ کند. ا جا

ح الکبدر   الوصدیه تیایده )  لادرد: الادن   افراد  که و  نام می

العددش  أ(ح یوسددف13ح  القیدالشددریدطولددون ) (ح الاددن45

( 103ح الامویه الدولهالنجار ) ( و الطیع69ح الامویه الدوله)

   .(.381و380 : 1429مستند )الشیبانیح 

ا  ا  نویسندگان عرب معاصر لاده   دیگرح عده ا سو 

اندد لادا نامشدروع    یدح تد ش کدرده  جا  خطاگیر  ا  یز

دادن عا  امام در قالع شورشی علیه خلی هح عا   نشان

یزید را مشروع نشان دمند. لاه لااور اینانح چون مردم لادا  

مشدددروع و خلی ۀ یزیدددد لایعدددت کدددرده لاودندددد و   

علی)ع( نبایدد علیده    لان ماگان لاود و حسینۀ شد پذیرفته

ید لاده ونهدا کدرد:    کرد. ا جاله این افراد که لاا او قیام می

ح الاسدد میه الامددم تدداریخم ادالخصددرمی در کتدداب  

علدی   و الادرامیم  العرلادی  الامم تاریخم ادعزت درو ه در 

  التداریخ  الااطی  یجدع ان تا دی مدن   الشعوط در کتاب 

 (.253و252ش: 1382مستند )ناصر ح 

نویسندگان شیعی لادرا  اثبدات مسدئولیت یزیدد در     

سدرا  وراء علادا  سدنی     کرلا ح تاکنون لایشتر لاده قعۀ وا

ووردن ا  دشدان لاده    اند ا طریق علت اند و کوشیده رفته

طدور   ناکارومد  که لاده ۀ موافقان یزید پاسخ گویند. شیو

زالدع  ۀ معاولح در مناظرات و مجدادلات ک مدی شدیو   

مدا    خودح نظریه لۀنژاد در مقا است؛ لارا  ناونه اصغر 

مدون در  مأشداار  ا  ایدن افدراد را گدرد وورده اسدت:      

امیده   ا  کده ون را لادرا  رسواسدا   لاندی     لاخشی ا  نامه

لاه نق  ا  طبر ح  280و279: 1390نژادح  نوشت )اصغر 

؛ 490ح الا بّدر حبیع لاغداد  در کتاب  ؛ م ادلان8/188

؛ 21مشهدال سدینح   فدی  نورالعینالاواس ا  اس راینی در 



35حسین)ع( کرلا  و شهادت امامقعۀ مسئولیت یزید در وا

 

ح نورالالاصدار ؛ شدبلنجی در  280و14/279ال دیدح  الای الان

(. ناصددر  نیددز در کتدداب خددودح فهرسددت    130و129

لالندلاالایی ا  این افراد لاده دسدت داده اسدت: )ناصدر ح     

 امیدهح  لاندی لۀ رسا؛ لاه نق  ا  جاحظ در 319تا305: 1385

؛ سدیوطی  36ح طالع الای لان ال سین مقت ؛ طبرانی در 3تا1

جدددو   در  ؛ الادددن185ح1/183ح الخل ددداء تددداریخدر 

الدین ذمبدی در   ؛ شاس69و68ح العنید الاتعصع الردعلی

 و...(. 1/10ح الذمع شذرات

 

 سنت یزید در بین اهلئۀ . تبر1

حسین)ع(ح یزید نخسدتین کسدی    پس ا  شهادت امام

خود را ا  این کار مطرح کدرد. او  ئۀ لاود که موضوع تبر

پس ا  م قات لاا اسرا و دیدن وضعیت ونهاح در مجلس 

. او این پشیاانی را خود الارا  پشیاانی کردۀ شامِ ا  کرد

: 1418جدو  ح   حسین)ع( )سدب  لادن   لاا گریستن لار امام

: 1368سجاد)ع( )دیندور ح   (ح اظهار م ط ت لاا امام234

سددوگوار  ۀ (ح دادن اجددا 1/475: 1417؛ طبرسددیح 261

؛ 222: 1998خدود )لاد ذر ح   ۀ لارا  امام)ع( لاه خدانواد 

 (ح لعدن 8/112: 1413کثیدرح   ؛ الادن 5/464تدا:   طبر ح لادی 

 یداد و افکنددن مسدئولیت ایدن کدار لادر دوش او و        الان

حسین)ع( )لاد ذر ح   کردن او لاه تعجی  در کار امام متهم

تا:  قتیبهح لای ؛ الان261: 1368؛ دینور ح 233ح 222: 1998

: 1379؛ مسددکویهح 465ح 5/461تددا:  ؛ طبددر ح لاددی 2/7

( و رسیدگی لاده  246ح 237: 1399م یدح  ؛ شیخ75و2/74

: 1998؛ لاد ذر ح  261: 1368ندور ح  وضعیت اسدرا )دی 

( نشان داد. در این خصدو   5/464تا:  ؛ طبر ح لای199

 لااید لاه چند نکته توجه کرد:

نخست ونکه پشیاانی و  اولیه نبود؛ لاه این معنا که 

امدام و وضدعیت اسدراح نخسدت     ۀ و  لاا دیدن سر لارید

: 1948الارا  شدادمانی و رجزخدوانی کدرد )خدوار میح     

: 1413کثیدرح   ؛ الان235: 1418جو  ح  نلا ؛ سب 59و2/58

مددا  حتددرت   ( و سددپس کدده لاددا اعتددراض   8/211

خدود و شداار  ا    ۀ سجاد)ع(ح خدانواد   ینع)س(ح امام

رو شددح الادرا  پشدیاانی کدرد      حاضران در مجلس رولاه

؛ 246: 1399م یدددح  ؛ شددیخ462و5/461تددا:  )طبددر ح لاددی

 (.  154تا3/152: 1406اعثمح  الان

ن مطلع است کده پشدیاانی ا    نکته دوم توجه لاه ای

معنا  انکار نقش و رد مسدئولیت در   ا  ماواره لاه  واقعه

لاسدیار  ا   ۀ ون نیست و این موضدوع وننندان کده عدد    

اندددح نبایددد علددت  موافقددان یزیددد لادددان تاسدد  جسددته

گنامی و  تلقی شود؛ لالکه لارعکس الارا  پشیاانی ا   لای

واقعده  پدذیرش مسدئولیت خدود در ون    لۀ منز ا  لاه واقعه

 .است.

سوم فرض ما لادراین اسدت کده حتدی مادین الادرا        

پشیاانی ثانویه نیز لاا صداقت ماراه نبوده است؛ چراکده  

و  پددس ا  ایددن مدداجراح لاددرا  مجددا ات قددات ن      

 یدادح اقددام عالدی     س ونهدا الادن  أحسین)ع( و در ر امام

 یاد  انجام نداد؛ لالکه ونها را تشویق مم کرد و ماراه الان

گسدار  و شعرسدرایی مشدغول       لاه لاادهرو ما  متااد

جدو  ح   لادن  ؛ سدب  157و5/156: 1970لاود )مسدعود ح  

 یداد لادرخ ف یزیدد     (. البته اینکه چرا الادن 260: 1418

حسین)ع( مبرا نکردح شداید لاده ایدن     خود را ا  قت  امام

مرحال ی  ن در لاایدد مسدئولیت     موضوع لاا گردد که لاه

ت انکدار  گرفدت و درصدور   این مداجرا را لارعهدده مدی   

شدد و   ما متوجه یزید و عاد  او مدی    یادح تاام نگاه الان

ماند. شاید لااتوجه لاه  دیگر جایی لارا  تبرئه او لااقی نای

 یاد یدا لادرا     کردن این موضوع نزد الان امایت جلوه کم

طدور    یاد لاده  لاارهح الان کشیدن جور مسئولیت یزید دراین

 عاد سکوت اختیار کرد.

یزید ا  ایدن اظهدار پشدیاانی    ۀ چهارم توجه لاه انگیز

کده لاده مقصدود     رسد و  منگامی نظر می امایت دارد. لاه

امامح رسید درصدد لارومدد کده   فتنۀ خودح ا  نظر او دفع 
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تاحد ماکن ا  عواقع سدوء ون لاکامدد؛ چراکده تردیدد     

صدورت را   ایدن  پیغابر) ( ون مم لاهۀ نداشت کشتن نو

دح علددی)ع( داشددتن عراقیددان کدده دل در گددرو م بددت ول

که اگر اج  لاه او مهلت  پاسخ نخوامد گذاشت؛ چنان لای

ما  متعدد و خونینی را شامد لاود کده   دادح لارو  قیام می

لارخددی ا  ونهدداح ماننددد نهتددت تددوالاین و قیددام مختددارح 

حسدین)ع(   کم در ظامر در لباس خونخوامی امدام  دست

 وشکار شد.

رسددد کدده در لاددین شدداار  ا  علاددا   نظددر مددی لادده

گدردد کده    یزید لاه عواملی چندد لادا می  ئۀ سنتح تبر ام 

لاراسداس   5ا جاله ونها اعتقاد لاه عدالت صد الاه اسدت.  

ایددن دیدددگاه چددون یزیددد فر نددد معاویددهح ا  صدد الاه  

پیغابر) (ح است لاایدد حدرمتش تاحدد امکدان ح دظ      

مشدروعیت خل دا در میدان    یشۀ ترح اندد  شود. عام  مهم

الامددرح  سددنت اسددت کدده ا  لادداب اطاعددت ا  اولددی امدد 

روح  شدود؛ ا ایدن   مشروعیت خل ا و س طین تتاین می

تعداد  ا  علاا  سنی لارا  ح ظ این اندیشه ا  گزندد  

یزیدح دست لاه ۀ انتقادما و ح ظ جایگاه خ فت در دور

 مایی شدند.   دامن توجیه

نگدار  یزیدد    تبرئهلاقۀ طور معاولح نویسندگان سا لاه

 الدددینح احیدداءعلومرا لادده ززالددی و کتدداب معددروف اوح 

گردانند که در ون ا  لعدن یزیدد خدوددار  کدرده      لاا می

کرلا  تردیدد کدرده   جعۀ داشتن او در فا است و در نقش

این اندیشه لاده  لاقۀ رسد که سا نظر می حالح لاه است. لاااین

مدا  ون را   گدردد و ریشده   ما پیش ا  ززالی لاا می مدت

 6حدیث یافت. کم لااید نزد شاار  ا  ام  دست

م( در گزارشددی 889 /276قتیبدده )درگذشددت  لاددنا

حدددیث لاددا خاندددان   دشددانی امدد ۀ ار شدداند درلاددار

کدردن   سوم قار ح لاه موضوع مدتهم ۀ پیامبر) ( در سد

مشروع اشاره کرده خلی ۀ حسین)ع( لاه شورش علیه  امام

دانند کده   علی)ع( را خارجی می لان ونان... حسین»است: 

باح است؛ وحدت مسلاین را درمم شکسته و خونش م

 یرا ا  پیامبر) ( نق  شدده کده مدرکس ا  امدت مدن      

خروج کند و مردم لاا یکدیگر مت د لاودندح پس مر کجا 

(. ا  نگداه  54 : 1412قتیبدهح   )الادن « او را یافتید لاکشدید 

مشدروع شدورش کنددح    خلی ۀ سنتح مدرکس علیده    ام 

کده ا  نگداه شدیعهح     مصدا  امد  لاغدی اسدت؛ درحدالی    

ا ده امدام لاشدورد مصددا  امد      مرکس علیه یکی ا  دو

. درواقع لاه لااور ونهاح (Kohlberg, 1976: 69)لاغی است 

طور کام  درست لاود و لاده توجیده نیدا       اقدام یزید لاه

 حسین)ع( لاود.  نداشت و در این واقعهح فرد متهم امام

م( 868 /255قتیبهح جاحظ )درگذشت  مان لاا الان مم

تددده الدددی  النالا رسدددالۀ فدددی »ا  لاددداعنوان  در رسددداله
ا  عقایدد ایدن جااعدت    « داود احادلان الولیدم ادلان الای

پرده لارداشته است. این رساله پاسخ لاده عقایدد گرومدی    

است که سرسختانه مدافع یزید لاودند و او را ا  اعادال  

کردندد. جداحظ ا     شنیعی که لاه او منسوب لاودح مبراّ می

این افراد لااعنوان نالاته یاد کدرده اسدت. در ایدن مسدئله     

ا  خدا   م   تریدید است که ویا این نامح عنوان فرقه

گدذار  ا سدو  جداحظ     در تاریخ لاوده است یا فق  نام

لاوده است. جع ریان احتاال داده است کده شداید ونهدا    

مدا  افراطدی لاودندد و     ماان س یانیه لااشند که عثادانی 

مدا ا  وندان یداد     ا  که شیعیان لااعنوان ناصبی ماان فرقه

 (.148: 1379انح کنند )جع ری می

رسدیده اسدتح ا     دوران لاده  معندا  تدا ه   نالاته لاهکلاۀ  

قتیبده   معنا  روییدن. لااتوجه لاه گزارش الان ریشه نفبَتَ لاه

یددالایم کدده اینددان گرومددی ا     حدددیثح درمددی  ا  امدد 

حدیث لاودند که لاه علی)ع( و ول او لاغد  و عنداد    ام 

ور یدندد و ا  طرفدداران سرسدخت خانددان امدو        می

پندارندد کده قتد      ح وندان مدی  گدزارش جداحظ   لاهلاودند. 

لااران مکه سبع ک ر  حرّه و سنگقعۀ حسین)ع( و وا امام

(. سدعّ و لعدن   2/12 : 1384شود )جداحظح   یزید نای

والیان ستاکارح فتنه و لادعت است؛ اگرچده مدر کدار     

حدددیث  (. امدد 14/ 2 : 1384انجددام دمنددد )جدداحظح 
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اجااع دارند که قات  مدؤمنح ملعدون اسدت؛ ولدی اگدر      

شخصح سلطان جائر یا امیر گنهکار لااشدح سعّ و  ماین

دانندد؛ مرچندکده    کردنش را روا نای خلع و ن ی و عیع

صل ا را لاترساندح فقها را لاکشددح فقیدر را گرسدنه نگده     

داردح شراب لانوشد و حددود را تعطید  کندد )جداحظح     

1384 : 2/15.). 

البته لااید توجه کرد که چنین اظهارنظرمایی ا سدو   

مدا  دیندی    سایر علاا  سنیح تنها ا  اندیشهم دثان و 

مدا و   لادودن حکومدت   ونها نشئت نگرفته اسدت و سدنی  

ایددن گددروه ا  علاددا لاددا   ۀ ارتبدداط عایددق و گسددترد  

ما  وقتح ضرورت الارا  چنین اظهارنظرمایی  حکومت

گوندده  کددرد. لانددالاراین لاایددد گ ددت ایددن   را فددرامم مددی

ا ما  سیاسدی لادوده اسدت و لاد     اظهارنظرما معلول علت

خ فت و حکومت مرتب  لاوده است. لااید توجده کدرد   

ویدژه علویدانح امویدان     که ا  دید مردم ون رو گدارح لاده  

زاصددع خ فددت و فاقددد مرگوندده مشددروعیتی لاددرا    

خ فت لاودند؛ چراکه ونها ا  خاندان پیامبر) ( نبودند. 

عباسی ممح ا  ونها نه در جایگداه خل دا    ۀ در منالاع دور

شد؛ ضدان ونکده ا     ملوک یاد میپیغابر لالکه در حکم 

دیدد اکثدر مدردمح ونهدا فاقدد دینددار  و زیرمعتقدد لادده        

شددند؛ لاندالاراین حسدع و     لااورما  اس می شناخته می

گیدر  رمبدر  و    دسدت  نسع عصر جاملی را لادرا  لاده  

حکومت نداشتند. در چندین اوضداعیح امویدان مدم لادا      

مرگونه شورش و حتی اعتراضح لاا قساوت و خشونت 

کردندد؛ لادرا  ناونده لاایدد لاده اعددام        رفتدار مدی  لاسیار 

علت اعتدراض لاده    عد  و گرومی ا  یارانش لاه حجرلان

معاویدده و لادده دسددت اوح شددهادت ۀ والددی کوفدده در دور

حسین)ع( و یارانش در کرلا  و کشتار مدردم مدینده    امام

و تعد  و تجاو  لاه امدوال و ندوامیس وندان در جریدان     

 ,Fred M. Donner)یزیدددد ۀ حدددرّه در دورقعۀ وا

روح عالاان والاسته لاه  اشاره کرد. ا این (2010:187-188

ما  سنیح ا  مشروعیت ونان در لبداس توجیده    حکومت

 کردند.   اعاال و رفتار حاکاان دفاع می

م(ح قاضدی  1148 /543العرلای )درگذشت الاولاکر الان

و م دّث مالکی که لاه یزیددوستی شهرت داردح ا  ایدن  

 ناسدت. و  در کتداب خدودح   حیث تاحدود  ید  استث 
 کتاب الزمدلاا استناد لاه مطلبی ا  العواصم من القواصمح 

 مّداد عدالم قدرار داده    ۀ حنب ح یزیدد را در  مدر   احادلان

دیگدرح و  لادا    (! ا سدو  233: 1419العرلادیح   است )الان

کدردن قیدام    مدا  متعددد درصددد م کدوم     چیندی  مقدمه

ایدت لاده   علی)ع( و تبرئه یزید اسدت. او در نه  لان حسین

علی)ع( خطدایی در   لان رسد که قیام حسین این نتیجه می

رفدتن وحددت جامعده اسد می را      م اسبه لاود و ا لادین 

لااعث شد. و  لارا  رسیدن لاه این مقصودح ضان الادرا   

حسین)ع(ح احادیثی را در منع شکسدتن   مادرد  لاا امام

کند؛ ا جاله اینکده پیدامبر) (    وحدت اس می نق  می

د  ات اقداتی خوامدد افتدادح پدس مدرکس       و لاه»فرمود: 

کده امدت    خواست در لاین امت ت رقده افکنددح درحدالی   

ماگی لاا مم ات ا  دارندح او را لاا شاشیر لازنندح مرگونه 

گیرد که حتدی    و  سپس نتیجه می«. خوامد لااشد که می

علی)ع(ح نیز چنین کندد   لان ترین کسح حسین اگر شریف

ویژه کده لازرگدان    لاهلاا  مشاول این حدیث خوامد شد؛ 

عادرح او را ا    لادن  عباس و عبددالله  اص ابح مانون الان

(. 232: 1419العرلاددی ح  ایددن کددار لارحددذر کردنددد )الاددن

عبداس لاده    عرلای اگر قیام وجهی داشتح الان الانۀ عقید لاه

(. در ادامدهح  233: 1419العرلادیح   انجام ون اولی لاود )الان

عا  اینکده او ا   وید و لاا اد او در مقام دفاع ا  یزید لارمی

و امتیا ات صد الاه را نیدز لادرا  او     7ص الاه لاوده است

شدن او لاه شرب خار و سایر فسدق   قائ  استح ا  متهم

کندد و ونهدا را ا  اکاذیدع     شددت انتقداد مدی    و فجور لاه

 (.  233: 1419العرلایح  داند )الان مورخان می

قرن  عبدالاغیث حنبلی فرد دیگر  لاود که حدود نیم
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یگر این ادعاما را مطرح کرد و لاستر را لادرا   لاعدح لاار د

سنت فرامم کرد. او کتالای در فتائ   واکنش علاا  ام 

علددو    میددرلان لاددن لیددف کددرد. عبدددالاغیث تأیزیددد 

چندان مطرح حنبلی لاود که  البغداد  ا  علاا  نه ال رلای

مدا  حددیثی    جو   و ذمبی لار کای دانش و اشتباه الان

؛ ذمبدیح  39تا34: 1426و  ح ج اند )الان او انگشت نهاده

م 1106 /500(. و  در حددددود سدددال 12/159: 1405

م در حرلایدده )لاغددداد( 1183 /583 اده شددد و در سددال 

(. ا  کتداب او  39تدا 34: 1426جدو  ح   درگذشت )الادن 

علت م توا  ون کده لادا اسدتقبال     خبر  نیست. شاید لاه

مدذمع   جو   حنبلی رو نشد؛ ولی الان سنی رولاهمعۀ جا

العنیددالاانع مدن    الاتعصّدع  الدرّدّ علدی  ف کتداب  لید تألاا 

جدا  نقد  سدخنان     لادان پاسخ داد؛ مرچند لاده  ذماّلیزید

ۀ مدداح حددوادث دور عبدددالاغیث و سددپس پاسددخ لادددان 

لادودن   گونه نامشدروع  خ فت یزید را لاررسی کرد تا این

 اعاال او را معلوم کند.  

ا  در دست نیست؛ امدا   نسخه فتائ  یزیدا  کتاب 

ون من دی اسدت.   ۀ سدنت درلادار   انشاندان ام قتاوت د

اثیددرح مطددالبی عجیددع در ون وجددود دارد   الاددنگ تۀ  لادده

ییدد  تأکثیر مم در خد ل   (. الان10/165: 1415اثیرح  )الان

جو   را لاه ون پذیرفتده اسدت    اثیرح پاسخ الان سخن الان

(. ذمبی مم معتقد است لارا  401/ 12: 1413کثیرح  )الان

: 1405نوشت )ذمبیح  کتالای نایاو لاهتر لاود مرگز چنین 

12/160.).. 

ما لارا  تبرئه  مایی که این افراد و گروه ا جاله علت

 یداد   کنند: اظهار ناراحتی یزید ا  عا  الادن  یزید ذکر می

وضعیت اسرا در کاخ خدود و پدس ا    ۀ لاه منگام مشامد

کلثوم یدا حتدرت  یندع)س( )طبدر ح      اش لاا ام مجادله

اعدثمح   ؛ الادن 246: 1399 یددح  م ؛ شدیخ 462و5/461تا:  لای

لادودن عاد  امدام در     (؛ زیرمشدروع 154تا3/152: 1406

قانونی و در کدانون اجاداع مسدلاانان؛    خلی ۀ خروج لار 

تدا:   نشدن نقش یزید در شهادت امدام )ززالدیح لادی    ثالات

: 1406صدد حح   یدداد )الاددن (؛ گنامکددارلاودن الاددن3/125

سدین)ع(  ح ما  یزید لاه امام حرمتی لاودن لای (؛ درو 216

: 1417حجر میتایح  ؛ الان142و8/141: 1406تیایهح  )الان

193.) 

ما  مرلاوط لاه یزید که دسدتاویز    لارخی ا  گزارش

یزید استح در منالاع شیعی ومده است. شداید  ئۀ لارا  تبر

علت این امر ون لااشد که نویسندگان شیعی مرگز گاان 

مدا لاعددما دسدتاویز  لادرا       کردند که این گدزارش  نای

یزید شود. ونها در جایگاه مورخح خود را موظدف   ئۀتبر

دانسددتند تاددام اخبددار  را کدده صدد ی  تشددخیص   مددی

ونکدده در لانددد اسددت اده یددا  دادندددح ذکددر کننددد؛ لاددی مددی

 سوءاست اده ا  این اخبار لااشند.  

مددا  سددل ی در حددال   اخیددر کدده اندیشدده ۀ در دور

گیر  استح موج دفاع ا  یزید و الارا  ارادت لاده او   اوج

درمجادوعح لاایدد گ دت ایدن      8در حال فزونی است.نیز 

حدیث طرفدار داشدته اسدت و    جریان لایشتر در لاین ام 

اخیدرح ولاشدخور وراء   ۀ ما لاعددما و در دور  ماین اندیشه

 سلَف ی و ومّالای شده است.

 

 داشانن یزیاد در قنال اماام     هاای مسائولیت   . علت2

 حسین)ع( 

مدا و علادا     در کنار تعداد چشاگیر  ا  شخصیت

کددرلا  جعۀ سددنی کدده نقددش یزیددد را در فددا جستۀ لاددر

اندد و مسدتند  م کدم لادرا  صدد        انکارناپذیر دانسته

مد  در وقدایعی کده ا  مدر      تأمدعا  این مقاله استح 

حسدین)ع( رخ دادنددح    معاویه تدا پدس ا  شدهادت امدام    

ییدد  تأا وضدوح نقدش اصدلی یزیدد را در ایدن مداجر       لاه

ترتیع وقوع تداریخی ا    ما لاه کنند. این وقایع و ات ا  می
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 این قرار است:

: چینی یزید برای برخورد و جنگ باا عراقیاا    الف. زمینه.

 مقتد  اعدثم کدوفی و    الادن  ال تدوح لانالار گزارشی کده در  

مدا    خوار می ومده است که منالاعی شیعی یا لاا گرایش

  خ فت خدود  قو  شیعی مستندح یزید در نخستین رو

ونگاه که شامیان لارا  تهنیت خ فت او و تعزیت مدر   

معاویه لاه نزدش ومدندح ا  خدوالای سدخن گ دت کده ا      

داد. یزیدد گ دت کده     درگیر  نزدی  لاا عراقیان خبر می

در خواب دید که در میان او و عراقیان نهدر  ا  خدون   

جار  است که و  امکان عبور ا  ون را ندارد تا اینکده  

: 1406اعدثمح   یاد ومد و او را ا  نهر عبدور داد )الادن    الان

(. و  خددواب خددود را 1/179: 1948؛ خددوار میح 3/6

 ود   چنین تعبیر کدرد کده لادین شدامیان و عراقیدان لاده      

ا  رخ خوامد داد. مرچند ص ت این گدزارش  «مل اه»

م   تردید استح این مسئله تاحدود  روشن است که 

خطر را ا جانع عراقیان  و  ا  ماان وزا  احتاال لارو 

که دل در گرو م بت خاندان علی)ع( داشتندح احساس 

کرد و پیشاپیش مردم شام را لارا  جنگ لادا عراقیدان    می

که در پایدان مادین روایدت ا  اعد م      کرد؛ چنان مهیا می

ومادگی شامیان لارا  جنگیدن لاا ونان سخن لاه میان ومده 

 (.3/6: 1406اعثمح  است )الان

 
ای تند ازسوی یزید به فرماندار مدینه برای  نامهب. ارسال 

لانددالار : حسااین)ع( یااا قناال ایشااا   گاارفنن بیعاات از امااام 

مدا  معتبدر تداریخیح یزیدد لا فاصدله پدس ا         گزارش

ا  لادرا  کدارگزار خدود در مدیندهح      نشستن نامه لارتخت

عتبدددهح نوشدددت و لاددده او دسدددتور داد تدددا ا   ولیددددلان

 لایر لایعت لاگیرد. م تدوا    لان علی)ع( و عبدالله لان حسین

کده در   اند؛ درحدالی  این نامه را منالاع گوناگون ذکر کرده

لاعح تنها ا  دستور یزید لارا  سختگیر  در شاار  ا  منا

تدا:   قتیبدهح لادی   امر لایعت سدخن گ تده شدده اسدت )الادن     

؛ طبدددر ح 333و4/332: 1998؛ لاددد ذر ح 175و1/174

ا  دیگدر ا    (. عدده 200: 1399م یدح  ؛ شیخ5/338تا:  لای

گرفتن ا  ایدن دو تدن یدا     لار لایعت دستور اکید یزید مبنی

اند )یعقدولایح   ان ووردهفرستادن سرما  ونان سخن لاه می

 (. 19ح 3/9: 1406اعثمح  ؛ الان2/154: 1413

جا  اع م عام  کوتامیح ون مم لاهمۀ اینکه یزید در نا

طددور مخ یانددهح ا  حدداکم خددود در مدیندده چنددین    لادده

دنبدال ون   ا  داردح نشان ا  ون دارد که یزیدد لاده   خواسته

 دن  لاود که درصورت انجام چنین عالدیح یعندی گدردن   

 ,Ahmadگناه این کار لار دوش والی مدینه لای تد ) ونهاح

(. ولیددد پددس ا  دریافددت ایددن نامددهح  118-119 :2006

ونکه ا  مقصدود خدود     لایر فرستادح لای دنبال امام و الان لاه

لاه ونها سخنی لاگوید. گویا این پیشنهاد را مدروان داد تدا   

ا  مقاومددت احتاددالی ونهددا لاددرا  لایعددت یددا گریزشددان  

: 1998؛ لاد ذر ح  3/9: 1406اعدثمح   نجلوگیر  کند )الاد 

فراسدت ا  مداجرا لاداخبر شددند؛      (؛ اما ون دو لاده 4/333

ا  ا    لایر ا  رفتن خوددار  ور یدد و امدام لادا عدده     الان

عتبدهح حداکم مدیندهح رفدت      مارامان خود نزد  ولیددلان 

 (.227: 1368؛ دینور ح 3/12: 1406اعثمح  )الان

ا  م تدوا    طدور کامد    شاید امکان این نباشد که لاه

یزید وگاه شدد؛ امدا شدوامد تداریخی تاحددود  ا       مۀ نا

 لایدر درصدورت    دستور یزید لارا  کشتن امام)ع( و الادن 

دمنددد؛ ا جالدده عالکددرد   امتندداع ا  لایعددت خبددر مددی 

کده امدام)ع( در    حکم در این ماجرا که منگدامی  لان مروان

دارالعااره ا  لایعت خوددار  ور ید و کار لایعدت را لاده   

حتور مردم موکدول کدردح مدروان لاده ولیدد       فردا و در

پیشددنهاد کددرد کدده او را لادددون لایعددت رمددا نسددا د و   

اوح ۀ عقیدد  درصورت امتنداعح و  را لاکشدد؛ چراکده لاده    

 لایر لااعث گریختن ایشان و افزایش  رماکردن امام و الان

ا  را روشن خوامدد   فتنه»شد و  خونریز  در جامعه می

« سددادگی خدداموش نخوامددد شددد    سدداخت کدده لادده  

: 1368؛ دیندور ح  283و1/282: 1968خیداطح   لان )خلی ۀ

: 1406اعددثمح  ؛ الاددن336ح 4/333: 1998؛ لادد ذر ح 227
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احتادال ا  دسدتور    (. شدت عا  مروان لاده 14ح 10و3/9

کارلاردن خشونت علیه امام)ع( و احسداس   یزید لارا  لاه

خطر او ا جانع امام)ع( ناشی لاود. لانالاراین امکدان ایدن   

که یزید نیز ماین طرح و نقشه را در تصور وجود دارد 

سر داشت. عزل ولید ا سو  یزید ا  امارت مدینه پدس  

( 4/341: 1998ا  اماال و  در کار امدام)ع( )لاد ذر ح   

او و یشۀ لاودن اندد  ناخرسند  یزید ا  عا  ولید و یکی

 کند.   مروان را تأیید می

دیگدرح امدام در حدالی در مجلدس فرمانددار       ا سو 

شد که ا  جان خود لایاناک لاود و احتادال  مدینه حاضر 

رو  نکدردنح کشدته شدود؛ ا ایدن     داد در صورت لایعت می

: 1368ماشم را ماراه خود لارد )دینور ح  شاار  ا  لانی

ش  اگر امام احسداس   (. لای3/13: 1406اعثمح  ؛ الان227

کردح مرگز سی تن را لارا  م افظت ا  جدان   امنیت می

 رد.لا فرماندار ناینۀ خودح لاه خا

  
: اش و خروج از مدیناه  ج. بیم امام بر جا  خود و خانواده

امام پس ا  خوددار  ا  لایعتح دریافدت کده مانددن در    

رو شدبانه شدهر را    مدینه دیگر لاه صد ح نیسدت؛ ا ایدن   

طرف مکه رفت که حرم لادود. ایشدان لاده     ترک کرد و لاه

منگام خروج ا  شهرح لاه این ویه ا  قدرون متوسد  شدد:    

و نگران ا  شهر خارج شددح گ دت خددایا     پس ترسان»

طبدر ح   9؛21ح  )قصدص « مرا ا  ستاکاران رمایی لاخدش 

(. توس  لاه این ویده  202: 1399م یدح  ؛ شیخ5/343تا:  لای

دمد. لادیم   خولای وضعیت اضطرار  ایشان را نشان می لاه

شدنح عام  این خروج اضطرار  لاود. ایشان در  ا  کشته

شدن ایشدان را ا    خارج پاسخ لاه الاومرُه اسد  که علت

امیه مالم را لاردند و ولارویم  لانی»مدینه پرسیدح پاسخ داد: 

دنبدال ریخدتن خدونم     را ریختندح صبر کردم و حدال لاده  

(. ایشدان پدس ا    46: 1406نااح  )الان« لاودند که گریختم

ایدن  ۀ رسیدن لاه مکه لاه شعر  متوسد  شدد کده انگیدز    

نکه چوپاندان  من ا  ای»دمد:  خولای نشان می خروج را لاه

ام کنندد لاداکی    صب گامان لار من مجوم ورند و م اصره

ندارم. ونگاه که ا  ترس مر  دست ذلت لاه ظالم دمدم  

اندد کندار    تا خود را ا  خطرمایی که مدرا مددف گرفتده   

: 1998)لاد ذر ح  « کشمح مرا نشاید که و ادمدرد خوانندد  

4/337.) 

عباس در مکه نامده نوشدت و    که یزید لاه الان منگامی

ا  او خواست که حسین)ع( را ا  قیام علیه و  لاا داردح 

عباس پاسخ داد حسین )ع( لاه من خبر داده است که  الان

علت ومدنش لاه اینجاح رفتار سوء عام  امو  در مدینده  

و تعجی  در کار ایشان لاا الارا  سخنانی تند لادوده اسدت   

 .(216و215: 1418جو  ح  لان )سب 

 

یزیدد در رمتدان   : مدیناه ۀ دکنن د. عزل فرماندار مسامحه

عتبده را ا  فرمانددار  مدینده     مح ولیددلان 679 /60سال 

سعید افشد  را لادا ح دظ سدات در     عزل کرد و عارولان

امارت مکهح لاه ولایت مدینه نیز منصوب کدرد )طبدر ح   

کثیدرح   ؛ الادن 214: 1418جدو  ح   لادن  ؛ سدب  5/343تا:  لای

کده  ا  لادود   (. گویا علت عزل ولیدد نامده  8/158: 1413

حکم لاه یزیدد نوشدت و در ون ا  چاپلوسدی و     لان مروان

 لایر انتقداد کدرد    حسین)ع( و الان سستی ولید در کار امام

سدعید لاده    که عارولان (. منگامی4/341: 1998)لا ذر ح 

لادر   مدینه رسید لاه منبر رفدت و تصدایم خدود را مبندی    

 لایر که ا  ماان وزدا  مددف او شدورش     جنگیدن لاا الان

گدرفتن قددرت لادودح اعد م کدرد       دست لاه علیه امویان و

(. عدزل فرمانددار مدینده    1/283: 1968خیاطح  لان )خلی ۀ

کده   مستقیم خوددار  او ا  کشتن امام لاود؛ چندان نتیجۀ 

خدا سوگند مدن   نه لاه»یزید گ ت: مۀ پس ا  وگامی ا  نا

پیغابر) (ح نخدوامم لادود؛   ۀ علی)ع(ح نو لان قات  حسین

: 1998)لاد ذر ح  « دمندد  حتی اگر ماه دنیدا را لاده مدن   

کده   (. مانندین منگدامی  8/157: 1413کثیرح  ؛ الان4/336

مروان ا  او خواست امدام)ع( را درصدورت اجتنداب ا     

لایعت لاکشدح ور و کرد ا  کاش پیش ا  این مرده لاود و 



41حسین)ع( کرلا  و شهادت امامقعۀ مسئولیت یزید در وا

 

(. لاده  3/10: 1406اعدثمح   دیدد )الادن   چنین رو   را نای

لادر   یامام مبند ۀ ماین علت لا فاصله پس ا  شنیدن وعد

اعدثمح   لایعت در حتور جاعح ایشان را رمدا کدرد )الادن   

(. ولیددد سددپس  8/158: 1413کثیددرح  ؛ الاددن3/12: 1406

 لایر را که ا  لایرامه لاه مکه رفتده لادودح تعقیدع     لان عبدالله

حسین)ع( که ا طریق اصدلی   کرد؛ اما در پی تعقیع امام

( و 4/334: 1998رامددی مکدده شدددح لارنیامددد )لادد ذر ح 

کدردن امدام خدوددار      عادد ا  دنبدال   ح لاده صورت این لاه

 ور ید.

  

: حسین)ع( در مكه ر. اقدام یزید برای دسنگیری یا قنل امام

یزید پس ا  ونکه موفدق نشدد در مدینده ا  امدام لایعدت      

لاگیردح در ت ش لاود این کار را در مکه صدورت دمدد.   

عباس نوشدت کده    ومیز لاه الانا  م ط ت رو نامه ا ماین

لارد و ا  او خواست امام را ا  خدروج   می در مکه لاه سر

عباس مدم   علیه خود لاا  دارد و لاه راه لایعت وا دارد. الان

: 1418جددو  ح  لاددن دادن لادده یزیددد )سددب  ضددان وعددده

( درصدد لارومد امام)ع( را ا  رفدتن لاده کوفده    216و215

لاا  دارد و ایشان را لاه ماندن در مکدهح تدا پایدان مراسدم     

مردم را در ایدام حد  دیددار    ح ح تشویق کند تا ایشان 

تصایم خود لاداند؛ سپس اقدام ۀ کند و نظر ونها را درلاار

کند و درصورت تصایم لارا  خروج ا  مکهح لاده م د    

دیگددر  زیددر ا  عددرا ح لاددرا  مثددال لادده یاددنح لاددرود   

ییدد  تأ(. اما امدام ضدان   131تا5/129: 1970)مسعود ح 

عبداسح تصدایم خدود را لاده دو علدت       خیرخوامی الادن 

عقید    لادن  مسدلم مۀ ناپذیر عنوان کرد: نخست نا شتلاا گ

لار ومادگی کام  کوفیان لارا  مارامی لادا ایشدان و    مبنی

شدددن در مکدده و  تددرس ا  دسددتگیر  یددا کشددته »دوم 

: 1417)طبرسدیح  « شدن حرمت حرم امدن الهدی   شکسته

(. تعجی  امام لارا  178و8/177: 1413کثیرح  ؛ الان1/445

ا طریدق تبددی  حد ّ     دادن لاه اعادال حد  خدودح    پایان

مادراه   درنگ لاه م رده و رمسپارشدن لایۀ واجع لاه عار

لاخشد که  سو  عرا ح این احتاال را قوت می خانواده لاه

سدتاندن ا  ایشدان و     ور لایعت یزید قصد دستگیر  و لاه

ناداح   درصورت اجتندابح تدرور اایشدان را داشدت )الادن     

 (؛ اما امدام)ع( قصدد  45/99: 1385؛ مجلسیح 46: 1406

 10شدن ایشان حرمت خانه خدا لاشکند. نداشت لاا کشتن

 

انتصاب بشیر در کوفه:  بن جای نعما  اد بهزی ز. گمارد  ابن

سَدرجونح مدولا    ۀ  یاد لاده امدارت کوفده لاده اشدار      الان

شددت عاد    ۀ دمندد  معاویهح ا  اقداماتی است که نشدان 

 یاد  حسین)ع( است. پیش ا  ومدن الان یزید در قبال امام

ل دا    لاشدیر والدی شدهر لادود کده لاده       لان کوفهح نعاانلاه 

خویی لاود. لاه مادین علدتح لایشدتر     سیاسیح شخص نرم

عقید ح   لادن  امامح یعندی مسدلم  ۀ مردم شهر لاه گرد فرستاد

رفدت کدار ا  دسدت     که لایم ون می طور  جاع شدند؛ لاه

(. یزیدد  221: 1418جو  ح  لان امیه خارج شود )سب  لانی

نعاددان را عددزل کددرد و  لاددا وگددامی ا  اوضدداع کوفددهح  

 یاد را لاا ح ظ ساتش در جایگاه والی لاصرهح  لان عبیدالله

لاه امارت کوفه لارگزید و لاه او دستور داد لاده کوفده رود   

؛ مسدکویهح  5/348تدا:   و اوضاع را تغییر دمد )طبر ح لای

حدال    یاد فرد  سرسدپرده و درعدین   (. الان2/42: 1379

رضا  خداطر  طلع و خونریز لاود که لارا   لاسیار قدرت

مادلوندگ  ۀ عقیدد  امیر خودح ا  میچ کار  الاا نداشت. لاده 

(Madelungح یزید ا ون)   علدی)ع( را   لادن  رو کده حسدین

کردح در  تهدید  مایشگی لارا  حکومت خود تلقی می

خواسدت در چشدم    شدن او لاود؛ امدا نادی   ور و  کشته

رو  مردم در حکم قاتد  حسدین)ع( جلدوه کندد؛ ا ایدن     

این کار لارگزید که لاسیار ع قه داشدت   یاد را لارا   الان

حسین)ع( را ت قیر کند و لاکشدد. رفتدار  کده و  در    

ما  لشکر امام)ع( انجام داد و دستوردادن لاده   قبال کشته

 11کردن ونها لاا اسبانح نشانی ا  این تاای  لاود. پایاال
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: عقیال در کوفاه   بان  مواجهه با حضاور مسالم  ۀ س. نحو

وفده تعقیدع و دسدتگیر      یاد در ک موریت اصلی الانمأ

انتصاب اوح لاده  مۀ که در ماان نا عقی  لاود؛ چنان لان مسلم

این امر تصری  شده لاود کده مسدلم را دسدتگیر کندد و     

؛ طبر ح 231: 1368سپس تبعید یا مقتول کند )دینور ح 

 یاد  (. الان42و3/41: 1406اعثمح  ؛ الان357ح 5/348تا:  لای

اوضداعح موفدق   گرفتن  دست پس ا  رسیدن لاه شهر و لاه

عروه لاده قتد     لان شد مسلم را دستگیر کند و ماراه مانی

گونه کار دعوت امام)ع( را در کوفه یکسره  رساند و این

امدام)ع(  ۀ کند. او ماننین سلیاان یا سلاان که فرسدتاد 

اعددثمح  ؛ الاددن232و231: 1368در لاصددره لاددود )دینددور ح 

( و 44تدددا:  طددداووسح لادددی ؛ سدددیدلان43و3/42: 1406

طرف امدام)ع( را   عقی  لاه لان یقطینح قاصد مسلم لان عبدالله

(. یزیدد  51و3/50: 1406اعثم کدوفیح   لاه قت  رساند )الان

 یداد گشدود    لاا شنیدن این اخبارح  لاان لاده ت سدین الادن   

( و ا  او خواسدت مراقدع عدرا     242: 1368)دینور ح 

لااشد و لاه مرکس لادگاان شددح دسدتگیرش کندد و لاده     

؛ خدوار میح  381و5/380ا: تد  تهات لاکُشد )طبدر ح لادی  

(. یزیدددد سدددپس دسدددتور داد سدددرما   1/215: 1948

 یاد فرستاده لاودح  کشتگانح یعنی مانی و مسلم را که الان

؛ 3/70: 1406اعثم کوفیح  دمشق لایاویزند )الانۀ لار دروا 

 (.4/94تا:  شهروشوبح لای الان

 
: زیاد برای سخنگیری و قنل امام)ع( ش. دسنور یزید به ابن

 یاد دستور داد کده   کار مسلمح یزید لاه الانتاۀ اپس ا  خ

علدی)ع( سدخت گیدرد و زائلده را      لادن  کار را لار حسدین 

ا  نددزد یزیددد  خاتادده دمددد یددا اینکدده او را ماننددد لاددرده

: 1998؛ لادد ذر ح 2/155: 1413لاا گردانددد )یعقددولایح  

صدورت    یاد را منالاع لاده  یزید لاه الانمۀ (. م توا  نا163

 یداد   در شاار  ا  ونها تنها ا  الان اند. مت اوت ذکر کرده

علی)ع( را رما نسا د و  لان خواسته شده است که حسین

چنین ومده است که تنها لادا کسدی    اخبارالطوالحتی در 

جنگ لااشد )زیدرف افلّاتقُاتلد ف اللّدا    ۀ لاجنگد که و  وزا کنند

: 1413کثیددرح  ؛ الاددن242: 1368مَددن قاتفلفدد ( )دینددور ح 

دیگر  ا  منالاعح ا  دستور یزید لاه  (؛ اما در شاار8/179

جنددگ لاددا امددام)ع( درصددورت خددوددار  ا  لایعددتح    

: 1413صراحت سخن لاه میان ومدده اسدت )یعقدولایح     لاه

کدده ایددن  (. چنددان14/213: 1415عسدداکرح  ؛ الاددن2/155

)ع(ح  حسدین  اش لاه امام  یاد نیز در نامه مطلع را خود الان

کددرد:  کدده در کددرلا  نددزول کددرده لاددودح عنددوان منگددامی

امیرالاومنین مرا فرمان داده که لاالش لار  یر سر ننهم و »

شکم را ا  نان پر نسا م تا اینکه  تو را لاه فرمدان او ورم  

اعدثم   )الادن « یا تو را لاه سو  خدا  لطیف خبیر فرسدتم 

 (.1/239م: 1948؛ خوار میح 3/95: 1406کوفیح 

 
: زیاااد باار امااام)ع(   گیااری شاادید اباان   ص. سااخت

 یدداد لاددر امددام)ع(ح لادداوجود   الاددن مددا  گیددر  سددخت

 12نداشتن کوفیان و فرماندمان وندان لادرا  جندگح    تاای 

 یداد   خود علت دیگر  لار ت ت فشار قرارداشدتن الادن  

یزیدد   است. فرماندمان او در ایدن مداجراح یعندی حدرّلان    

سعدح میچ تاایلی لاده جندگ نداشدتند و     لان ریاحی و عم

(ح 5/401تدا:   ؛ طبر ح لای4/188: 1998امام)ع( )لا ذر ح 

؛ طبدر ح  3/112: 1406اعدثمح کدوفی    یاران ایشدان )الادن  

( یا خود این فرماندمان پیشنهادمایی مطرح 5/426تا:  لای

: 1399م یددح   ؛ شدیخ 403و5/402تدا:   کردند )طبر ح لادی 

 یدداد ا   (. لاددیم اصددلی الاددن6/10: 1962؛ مقدسددیح 225

لادر گدرفتن لایعدت ا      نافرمانی در قبال دستور یزید مبنی

خدود لاده   مۀ که و  در نا مام)ع( یا قت  ایشان لاود؛ چنانا

 صراحت این دو پیشنهاد را مطرح کرد. امام)ع( لاه

 

یزیدد پدس ا    : عاشاورا قعۀ ض. عملكرد یزید بعد از وا

 یاد دستور داد تدا سدرما را    کرلا  لاه الانقعۀ وگامی ا  وا

ماددراه امددوال و کدداروان اسددرا لادده دمشددق لا رسددتد   لادده

(.  لاه دستور یزیددح سدرما    171تا:  لایطاووسح  )سیدلان
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شددهدا و کدداروان اسددرا را لاددرا  عبددرت سددایرانح در    

العاد    شهرما  لاین راه گرداندندد کده البتده لادا عکدس     

امکان ندارد که این  13یکسانی ا سو  مردم مواجه نشد.

خود پشدیاان اسدت.   ۀ رفتار عا  کسی لااشد که ا  کرد

یزید سپس دستور داد سر امام)ع( را لار در مسجد جامع 

( یدا کداخ خدود    156و45/155: 1385دمشق )مجلسدیح  

 : 1385؛ مجلسددددیح 74و2/73: 1948)خددددوار میح 

عبرت سدایران شدود. شدامیان    یۀ ( لایاویزند تا ما45/142

اش را لادر   ومدند و پیرو   ته لاه نزد یزید میدس نیز دسته

ناداح   گ تند )الادن  )ع(ح تبری  می حسین این خارجیح امام

استقبال لااشکومی ا  کداروان اسدرا   مۀ (. لارنا100: 1406

ا  وذیدن لاسدته شدد کده      گونده  ترتیع داده شد. شهر لاده 

پیامبر) (ح گادان کدرد عیدد     لاۀ سعدح ا  ص ا لان سه 

خبر است. کاروان را سه    ون لایفرا رسیده است که او ا

رو  در نزدیکی شهر نگه داشتند تدا شدهر را لایارایندد و    

پدا    و  ندان لادا دسدت    کندان و دف  مردمان شدهر رقدص  

کشیده لاه اسدتقبال کداروان    شده و چشاان سرمه ختاب

(. امکان نددارد  61و2/60: 1948اسرا ومدند )خوار میح 

ت یزیدد  مدا لاددون اطد ع و رضدای     که تاام این جریدان 

 صورت گرفته لااشد.

 

اسدتثنا    لاده : . اظهار شادی اولیه یزید از قنل اماام)ع( ط

تاحدود  تاامی منالاع لادر ایدن    14یکی دو گزارش شاذّح

م د  دیددن سدر مبدارک      اندد کده یزیدد لاده     نکته مت ق

حسین)ع( دستور داد ون را در تشتی  ر قرار دمندد؛   امام

مدا    نددان  دن لاه د دستی شروع لاه ضرلاه سپس لاا چوب

 َلاعر ح لاا موضوع  که شعر  ا  الان امام)ع( کرد؛ درحالی

کدرد   انتقام ا  مسلاانانح یا شدعر  دیگدر را  مزمده مدی    

؛ طبدر ح  119تدا:   ؛ اص هانیح لای2/159: 1413)یعقولایح 

؛ 151تا3/149: 1406اعثم کوفیح  ؛ الان465ح 5/390تا:  لای

 (. این عا  یزید چندان  نندده  5/144: 1970مسعود ح 

پیدامبر) (ح لاددان   لاۀ لاود که الادولاُر ه اسدلایح ا  صد ا   

: 1970؛ مسدعود ح  222: 1998اعتراض کرد )لاد ذر ح  

(؛ اما یزیدد لاددان تدوجهی نکدرد و حتدی و  را      5/144

پیغابر) ( نبودح گدردنش  لاۀ تهدید کرد که اگر ا  ص ا

  د. را می

پس ا  ایدن مداجرا نیدز تدا چندد رو  در کندار سدر        

لس لادزم و میگسدار  لارگدزار کدرد     )ع( مجدا  حسین امام

(؛ 190تدا:   طاووسح لای ؛ سیدلان2/72: 1948)خوار میح 

نق  ا  منالاع شیعیح لاه خطیبی دستور داد لار منبر  حتی لاه

رود و در مذمّت حسین)ع( و پددرش علدی)ع( سدخن    

تدا(:   طداووسح لادی   ؛ سدیدلان 102: 1406نااح  لاگوید )الان

 (.  188و187

متعددد  لاده اسدرا     ما  و  ماننین در وزا  امانت

سدرعت و لادا    کرد. نخست ونکه دسدتور داد ونهدا را لاده   

و نجیر لار پشت شدترانح   وضعیتی نامطلوبح لاسته لاا ز 

ح 237: 1418جدو  ح   لادن  ا  کوفه لاه شام لایاورند )سدب  

ما  اسرا مجدروح شدد و سدپس     که لادن طور  (؛ لاه260

طداووسح   ونها را در جایی نامناسدع جدا  داد )سدیدلان   

(. ونگاه که اسرا لاه مجلس یزید رسدیدند و او  188تا:  لای

لاسدته دیددح گ دت: ا      سدجاد)ع( را مقیّدد و دسدت    امام

حسین)ع( خدا را شدکر کده پددرت را کشدت...      لان علی

(. و  ماننددین تصددایم  45/168 : 1385)مجلسددیح 

حسدین)ع( را لاده مدرد  شدامی      داشت فاطاه دختر امام

مقاومدت  ( کده لادا   260: 1418جدو  ح   لادن  لادمد )سدب  

 حترت  ینع)س( ا  این کار منصرف شد.نۀ سرسختا

 
: کاربلا قعۀ زیاد پا  از وا  آمیز با ابن . برخورد ملاطفتظ

نبودن واقعی یزید  ما  مهای که ا  پشیاان یکی ا  علت

حسدین)ع( نشدان داردح    یید عاد  قدات ن امدام   تأو لالکه 

ترین تنبیهی در حق ونها لادود؛ حتدی    ندادن کوچ  انجام

شترین مدایا و جوایز را لاده مسدئول اصدلی ایدن     و  لای

جدو  ح   لادن   یادح لاخشدید )سدب    لان واقعهح یعنی عبیدالله

(. پس ا  این مداجراح یزیدد عدرا  عدرب و     260: 1418
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ایلیون درمدم مدم لاده او     جبال را لاه او سپرد و مبلغ یک

(؛ سدپس او را  3/156: 1406اعثم کوفیح  جایزه داد )الان

ما  متعدد   نشینی راخواند و شعا  کوفه لاه نزد خود ف

لاا او ترتیع داد. در یکی ا  این مجدالسح در تعریدف ا    

ا  ا  شدراب لاده مدن     پیاله» یاد چنین سرود:  عا  الان

الادن   لاده که تا مغز سرم ن وذ کند و مانند ون را مم لاده 

دار من اسدت و مدرا در     یاد لانوشان که مارا  و امانت

مادان کده قاتد      .رساند مایم لاه پیرو   می لشکرکشی

ۀ کننده لار مدنح یعندی حسدین لادود و نالاودکنندد      خروج

: 1970)مسدددعود ح « دشدددانان و حسدددودان اسدددت 

 (.260: 1418جو  ح  لان ؛ سب 157و5/156

معزول  لاشیرح والی لان که نعاان و  ماننین منگامی

کدار  ۀ طعنه ا  او پرسدید نظدرت درلادار    کوفهح را دید لاه

کوتددامی پاسددخ داد:   یدداد چیسددتن و نعاددان لادده الاددن

و اگر پدرت معاویه  ندده لادود چندین    « »ال ربُ دُوَلٌ»

نعادان  ۀ (. اشار60و2/59: 1948)خوار میح « کرد نای

لاه س ارشی لاود که معاویه لاه منگام مر  خود لاه یزید 

 لایر را یکسره کندد؛ امدا لادا     لان کار عبداللهکرده لاود که 

(. 226: 1368علی)ع( مددارا کندد )دیندور ح     لان حسین

علدت   حکدم نیدز لاده     لادن  گزارش شعبیح و  ا  مروان لاه

جدو  ح   لادن  اقداماتش در این ماجرا تشکر کرد )سدب  

1418 :260.) 

. 

اع م : عاشوراقعۀ واۀ . مواضع صحابه و بزرگا  دربارع

دخالدت صدری  یزیدد در قتد      ۀ عبداس درلادار   نظر الان

امددام)ع(ح یکددی ا  وقددایعی اسددت کدده مدددتی پددس ا   

حسدین)ع( لاده    کده امدام   ماجرا  کرلا  رخ داد. منگامی

عبداس    لایر کسی را ندزد الادن   لان شهادت رسیدح عبدالله

فرستاد و ا  او خواست تدا لادا و  لایعدت کندد؛ ولدی      

و  فتنده پالارجاسدت و   عباس لاا ایدن لاهانده کده مند     الان

احتاال خدونریز  وجدود داردح ا  پدذیرش لایعدت او     

خوددار  ور ید. چون خبر این واقعه لاه گوش یزیدد  

عباس نوشت و اقدام او را سدتود.   ا  لاه الان رسیدح نامه

تند  لاه او نوشت مۀ عباس نا در پاسخ لاه این نامهح الان

من لادا  ات ا  اینکه  تو در نامه»و ون را چنین وزا  کرد: 

خدا سوگند قصدم  ام یاد کرد ح لاه  لایر لایعت نکرده الان

ا  این کار حاد و ستایش تو نبدود و مدن یدادم نرفتده     

علدی)ع( و جواندان    لادن  است که تو لاود  کده حسدین  

الاطلع را کشتی و پیکرمایشدان را در لایالادان رمدا     لانی

کرد . تو لاود  که حسدین)ع( را ا  حدرم امدن الهدی     

)مدینده( لایدرون راندد ح لاده      )مکه( و حدرم رسدولش  

مرجانه نامه نوشتی و در ون دستور قت  او را صادر  الان

 ود  انتقدام خدود    کرد  و من امیدوارم که خداوند لاه

؛ 163و2/162: 1413)یعقدددولایح « را ا  تدددو لاگیدددرد...

 (.4/341: 1998لا ذر ح 

قدیای پیامبر) (ح لاه لاۀ ارقمح ا  دیگر ص ا  یدلان

 یاد حاضدر لادود. و     مجلس الانمنگام ومدن اسرا در 

 یداد را لاده سدر مبدارک      احترامدی الادن   کده لادی   منگامی

حسین)ع( دیدح سخت لاروش ت و گ ت: چولات را  امام

خددا سدوگندح    ما  حسین)ع( لاردار. لاده  ا  رو  دندان

لاوسدید. ونگداه    مدا را مدی   دیدم که پیامبر) ( این لدع 

و   یاد لاه او گ ت: اگر پیدر  شروع لاه گریستن کرد. الان

دادم گردنت را لازنند؛ سدپس   خرفت نبود ح دستور می

تدا:    یداد خدارج شدد )طبدر ح لادی       ید ا  مجلس الادن 

5/456.) 

 یداد در   لادن  کده عبیددالله   در جایی دیگدرح منگدامی  

حادد  »مسجد کوفه لارا  مردم لاه منبر رفت و گ دت:  

خدا  را که حق و ام  ون را زلبده داد و امیرمؤمندان   

و  را یدار  کدرد و دروزگدو     معاویه و گدروه  یزیدلان

علددی)ع( و شددیعه و  را  لاددن پسددر دروزگددوح حسددین

ع یف ا د  که ا  شدیعیان علدی)ع(    لان عبدالله«. لاکشت

ا  پسدر مرجانده!   »لاودح ا  جدا  لارخاسدت و گ دت:    

دروزگو پسر دروزگوح تو و پدر توست و ون که تو را 

ولایت داد و پدرش. ا  پسر مرجانه فر نددان انبیدا را   
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 یداد   الادن «. گوییدد  ید و سدخن صددیقان را مدی   کش می

 ار نزدید    دستور داد او را دستگیر کنندد و در شدوره  

 (.460و5/459تا:  کوفه لاه دار وویزند )طبر ح لای

 

شداید  : یزیاد علیاه پادر خاوی      بان  . سخنرانی معاویهغ

نخستین کسی که انزجار خود را لاه رفتار یزید نشان داد 

حجر میتای  گزارش الان د. لاهیزیدح لاو لان فر ندشح معاویه

م(ح و  جوانی ظامرالص ح لاود 1566 /974)درگذشت

که لاه خ فت رسدیدح لادر منبدر رفدت و چندین       و  مانی

این خ فت ریساان الهی اسدت و مااندا جددمّ    »گ ت: 

طالدع)ع(   الای لان ترح یعنی علی معاویه لاا کسی که شایسته

نیدد تدا   دا درافتاد و لاا شاا چنان رفتار کرد که خدود مدی  

کده در   اینکه مر  او را دریافت و در قبر شدد درحدالی  

گددرو گنامددانش لاددود. ونگدداه کددار را لادده پدددرم وانهدداد؛  

که و  لارا  این کار شایسته نبود و او لادا پسدر    درحالی

دختر رسول خدا) ( منا عده کدرد تدا اینکده عادرش      

اش قطع گردیدد و لاده قبدر وارد شدد؛      کوتاه شد و دنباله

معاویده سدپس   «. نامدانش مراسدان لادود   که ا  گ درحالی

ا  کارمایی که سخت لار مدا  »گریست و چنین ادامه داد: 

کندح وگامی مدا ا  سدوءعاقبت و لاددفرجامی     سنگینی می

پیغابدر) ( را کشدت و حدرم    ۀ اوست؛ چراکده او ندو  

)شهر مدینه( را مباح اع م کرد و کعبه را خراب کرد و 

: 1417یتادیح  حجر م )الان« ا  شیرینی خ فت ننشید...

2/641.) 

 

 ننیجه

کدرلا   قعۀ حسدین)ع( و پدیدومددن وا   امام شهادت

یکددی ا  جددرایم لازرگددی اسددت کدده یزیددد در دوران   

خود انجام داد. لاداوجود م ر لادودن   لۀ سا حکومت سه

نقش مستقیم او در این واقعهح لادیم ا  عواقدع نداگوار    

ا  ا   پذیرش مسئولیت ون موجع شد خود او و عدده 

ح لادرا  توجیده ون   «مشروعیت خل ایشۀ »طرفدارانِ اند

ت ش کنندد و او را ا  ایدن اتهدام مبدرّا سدا ند. حتدی       

کردن  جا  م کوم ا  پا را ا  این فراتر نهادند و لاه عده

علدت   حسین)ع( را سر نش کردند و او را لاه یزیدح امام

شدقّ  »نکردن لادا یزیدد لاده اتهدام ایجداد ت رقده و        لایعت

طلبی و ماجراجویی مستوجع  ح قدرت«عصا  مسلاین

نکومش دانستند و لاا جع  روایاتیح او را سزاوار مر  

 شاردند و زیرمستقیم عا  یزید را تأیید کردند. 

اکثر علاا  سنّی لااوجود اعتقاد لاه مشروعیت خل داح  

اند و امام)ع(  یزید را در این موضوع مقصر معرفی کرده

ا  ا  ونددان  رو عددده انددد؛ ا ایددن را نیدز خطاکددار ندانسددته 

درصدد لارومدند پا  یزید را ا  این ماجرا کندار لاکشدند   

و لاا انکار واقعیات تاریخیح مسئولیت این واقعده را لادر   

ما  ونها نیز الادرا  پشدیاانی     یاد افکنند. علت دوش الان

یزید ا  قت  امام)ع( که البته خود علتی علیده ونهاسدتح   

رفتدار  و   خدوش  یداد و   افکندن گناه ون لار گردن الادن 

 دلجویی او لاا اسراست.  

سددنت  مددا  شدداار  ا  علاددا  امدد  فددار  ا  گ تدده

مدا و شدوامد    کردن یزید و لعن اوح علت لار م کوم مبنی

کرلا  وجود دارد کده مسدئولیت   قعۀ متعدد  در خود وا

یزید را در قبال شهادت امام)ع(ح در قالدع مسدئله ایدن    

کده در    لدت رساند. مجاوع ایدن ع  پژومش لاه اثبات می

متن مقاله لاه ت صی  لایان شددح نشدان ا  ون دارد کده در    

کرلا  یزید مسئولیت اصلی را داشت و در دل لاده  قعۀ وا

این کار راضی لاود و اظهار ندامت او مم امر  ظدامر   

حکومدت او نشدان   لۀ سدا  سده مۀ و زیرواقعی لاود. کارندا 

دمد که و  تدلایر لا م را لارا  حکارانی لادر چندین    می

کننددگان ا  لایعدت او    تور  لازرگی نداشت و امتناعامپرا

درستی این نکته را دریافتده لاودندد؛ مرچندکده لاده      نیز لاه

کسدی جرئدت الادرا      لایر  لان حسین)ع( و عبدالله جز امام

 .ون را پیدا نکرد.
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اصرار معاویه لارا  سپردن امدور جهدان اسد م لاده     

جوانی که نه ص حیت اخ قی لا م را داشت و نده ا   

ا  لارخددوردار لاددود و ندده   ا  گسددترده عصددبیت قبیلدده

کارومدد  لا م را داشدتح اشدتبامی مولنداک لادود کده       

نتایجی ناگوار لارا  جامعه اسد می لاده ارمغدان وورد.    

حدرهّ و  قعۀ کرلا ح واقعۀ پاسخ لاه حوادثی تلخ مانند وا

کسدانی اسدت کده سرسدختانه     ۀ حاله لاه کعبه لارعهدد 

  دند. را لاه سینه می سر سنگ دفاع ا  این خلی ه سب 

 

 نوشت پی

انق ب کرلا  (ح 1385. ناصر  داوود ح عبدالاجیدح )1
ح تهران: موسسه ومو شی امام سنت ا  دیدگاه ام 

 خاینی.

مشروعیت »(ح 1382ناصر  داوود ح عبدالاجیدح ) .2

ح تاریخ در ویینه «سنت خ فت یزید ا  دیدگاه ام 

 .2پژومشح ش

احیاءالعلوم و تطهیر »(ح 1390نژادح م ادح ) اصغر  .3

 .19ح شکوثر معارف ح«یزید

مواقف (ح 1429. الشیبانیح م اد عبدالهاد ح )4
ح ریاض: دار طیبه معاویه الاعارضۀ فی عهد یزیدلان

 للنشر و التو یع.

ما  ونان لارا  این موضوعح شاار  ا  ویات  . علت5

وره لاقره ویه و س 100قرون مانند سوره تولاه ویه 

و شاار  ا  احادیث و نیز اجااع مسلاانانح  143

سنتح است. لارا  اط ع لایشترح ر.ک:  منظور ام 

. لارا  نقد 11و1/10 : 1328حجر عسق نیح  )الان

پژومشی ح 1374این دیدگاه  یعقوبح احاد حسینح 

 ادهح تهران:  ح ترجاه م اد قاضیدر عدالت ص الاه

  لایت. مجاع جهانی ام 

حدیث  ما  ام  ثیر اندیشهتأ. لارا  وگامی لایشتر ا  6

لایکیح  حوادث تاریخ صدر اس مح ر.ک. کاظمۀ درلاار

سعد لاه تاریخ  حدیثی الان نگاه ام : »1393گومر ح 

؛ جع ریانح 92ح شتاریخ و فرمنگح «صدر اس م

 ..Crone, 2000: 10/952-954؛ 165ح 150: 1379

لار اخبار موثق . این ادعا ص ت ندارد؛ چراکه لانا7

سال داشته است؛  38تاریخی و  لاه منگام مر  

سال پس ا  رحلت  14 ح یعنی 25لانالاراین در سال 

؛ 5/499تاح  پیامبر) (ح  اده شده است )طبر ح لای

 (.4/393ح 1998لا ذر ح 

. چند  پیش یکی ا  این افراد در اینترنتح ا  تصایم 8

«! ن یزیدامیرالاؤمنیۀ »لیف کتالای درلاارتأخود لارا  

-http://www.dd)خبر داده است: 

sunnah.net/forum/showthread.phpt=80015) .

مایی نیز لاا موضوع دفاع ا  یزید لاه رشته  کتاب

معاویه  یزیدلان ائۀلار»اند؛ ا جاله کتاب  لیف درومدهتأ

الارامیمح م اودح  )م اودالارامیم«: من دم ال سین

ح کویت: ال سین دممعاویه من  لارائۀ یزیدلانتاح ح لای

مواقف الاعارضه فی عهد یزید لان »الآدابح( و  کلیۀ

ح 1429ر اّنح  لان )الشیبانیح م اد عبدالهاد « معاویه

ح  64تا60معاویهح  مواقف الاعارضۀ فی عهد یزیدلان
للنشر و التو یع(. عجیع است که طیبۀ ریاض: دار 

طرفدار  ا  یزید ا سو  سل یان مسلاان درحالی 

گیرد که حتی خاورشناسان لازرگی  صورت می

لاودن او تصری   دین مانون نولدکه نیز لاه لای

 !(Noldeke, 1892: 82)اند  کرده

. ففخفرفجَ ملنها خائ اً یَتفرفقَّعُ قالف رَبّ نجَّنی ملنف القفومِ 9

 الظالاین.

عباس لاه یزید که پس ا   الانمۀ . این موضوع در نا10

لکن کفرِهَ افن »شهادت امام نگاشته شد ومده است: 

یَکونف مو الذ  یَستف ل ُّ حُرمَۀف البیتل و حرمۀف 

 (.2/163: 1413)یعقولایح « الله رسولِ
11.http://www.iranicaonline.org/articles/hosayn-

b-ali-i. 

http://www.iranicaonline.org/articles/hosayn-b-ali-i
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ا  که لاا   در مشاجرهسعد پس ا  واقعه کرلا  . عارلان12

علت اینکه نصی ت او را   یاد داشتح و  را لاه الان

علی)ع( نپذیرفته لاودح  لان مدارا لاا حسینۀ درلاار

 (.5/467تا:  سر نش کرد )طبر ح لای

. لاه گزارش سنداو ح مردم شهرما  تکریتح 13

موص ح حاصح لاعلب  و دمشق لاا دیدن این 

لا  مردم ما الارا  شاد  کردند؛ اما در مقا ص نه

شهرما  قنّسرینح شیزرح ک رطابح سیبور و حااه 

حسین)ع( عزادار   ما را لاستند و لارا  امام دروا ه

سو  لشکر حام  اسرا سنگ پرتاب  کردند و لاه

 .(Sindawi, 2003: 246)کردند 

ۀ سر لاریدۀ م   مشامد . لارپایه این گزارش یزید لاه14

تا:  امام)ع( شروع لاه گریستن کرد )طبر ح لای

: 1948؛ خوار میح 233: 1998؛ لا ذر ح 5/393

(. جالع توجه است که راو  این خبر در 58تا2/56

یکی ا  موالی یزید است! لااتوجه لاه  الاشراف انساب

لارا  شاد  ما  متعدد دیگر  که حاکی ا  ا گزارش

یزید در این منگام است لاه این روایات نباید اعتااد 

 کرد.

 

 هکنابنام

 الف. کناب

(ح 1415الکدرمح )  الادی  لادن  علدی  اثیرالجزر ح الاوال سدن  . الان

ح ت قیدق عبددالله قاضدیح لایدروت:     الکام  فی التداریخ 

 دارالکتع العلایهّ.

ح لایروت: ال توح(ح 1406اعثم کوفیح الاوم اداحادح ) . الان

 العلایه. دارالکتع

(ح 1406الدددین الاوالعبدداس احادددح )  تیایددهح تقددی  . الاددن

ح القدریّده  الشدیعۀ  النبویّده فدی نقد  کد م     السدنۀّ  منهاج

 سعودالاس میهّ. ریاض: جامعۀالامام م ادلان

علدیح   لادن  الدین الادوال رج عبددالرحاان   جو  ح جاال . الان

ح لیزیدد ا الاانع من ذمّ العنید الاتعصع الردّ علی(ح 1426)

 العلایه. لایروت: دارالکتع

الاصدالاه   (ح 1328علدیح )  حجر عسق نیح احاددلان  . الان
 ح لایروت: دار صادر.فی تاییزالص الاه

(ح 1417م اددددح ) حجدددر میتادددیح احاددددلان   . الادددن

ح الرف  والت لۀ والزندقده  الا رقه علی ام  الصواعق

 لبنان: الرساله.

علددیح  م ادددلان شهروشددوبح الاوجع ررشددیدالدین . الاددن

ح ت قیق سیدماشم رسدولی  طالع الای مناقع ولتا(ح  )لای

 م  تیح قم: مکتبۀ الطباطبائی و الص  ی.     

ح لایدروت:  ص ح فتاو  و مسائ  الان(ح 1406ص حح ) . الان

 دارالاعرفه.

العواصدم  (ح 1419عبدداللهح )  العرلادیح الاولاکرم اددلان   . الان
الص الاۀ لاعدد وفداۀالنبی    اصم فی ت قیق مواقفالقو من

الاسد میه   ح ریداض: و ارۀ الشدوون  وسلمّ علیه الله صلیّ

 والاوقاف.

تاریخ مدینۀ (ح 1415حسنح ) لان علی عساکرح الاوالقاسم . الان
 ح لایروت: دارال کر.دمشق

مسدلمح   لادن  (: الاوم ادعبددالله 1368قتیبده دیندور ح )   . الان

م ادد الزیندیح    ح ت قیق طده السیاسهالامامه و تا(ح  )لای

 قامره: موسسۀ ال لبی و شرکاء للنشر و التو یع.

الل دددظ و الدددردّ  الاخدددت ف فدددی(ح 1412ح ) ------. 

 جا: دارالرایه. لای الجهایه والاشبههح علی

البدایده و  (ح 1413ال داءاسدااعی ح )  کثیر دمشقیح الادی  . الان

موسسددۀ ح لایددروت: دار احیدداءالتراث العرلاددیح النهایدده

 .التاریخ العرلای.

 الاهد . ح قم: الاماممثیرالاحزان(ح 1406ناا ال لیح ) . الان

ح الطالبییّن مقات تا(ح  حسینح )لای لان علی . اص هانیح الاوال رج

 ت قیق سیداحاد صقرح لایروت: دارالاعرفه.

الاشددرافح  م(ح انسدداب1998ی یددیح ) . لادد ذر ح احادددلان

دارالیقظددۀ  العظددمح دمشددق: ت قیددق م اددودال ردوس
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 العرلایۀ.

ح الرسددائ   (ح1384لا ددرح ) عاددرولان . جدداحظح الاوعثاددان

ت قیددق عبدالسدد م م اددد مددارونح قددامره: مکتبددۀ   

 الخانجی.

تددداریخ (ح 1968خیددداط العصددد ر ح )  لادددن . خلی دددۀ
ح ت قیق سهی   کاّرح دمشق: منشدورات  خیاط خلی ۀلان

 و ارۀ الثقافه والسیاحه والارشادالقومی.

(ح 1948احاددددح ) لادددن . خدددوار میح الاوالاویددددموفق 

م ادد سدااو ح نجدف:     ح ت قیدق شدیخ  ال سین مقت 

 مطبعۀالزمراء.

(ح 1368داوودح ) . دیندددددور ح الاوحنی ددددده احاددددددلان

 الرضی. ح قم: منشوراتالاخبارالطوال

(ح 1405احاددح )  م اددلان  الدین الاوعبددالله  . ذمبیح شاس

 جا: الرساله. ح لایالنب ء سیر اع م

ح قدددم: تدددذکرۀالخوا (ح 1418جدددو  ح ) لادددن . سدددب 

 الرضی. الشریف

ح الط دوف  اللهدوف علدی قتلدی   تدا(ح   طاووسح )لای . سیدلان

 ترجاه سیداحاد فهر   نجانیح تهران: لاوذرجاهر .

 (ح 1378الادولاکرح )  لادن  عبددالرحاان  الدین . سیوطیح ج ل

الددین عبدال ایددح    ح ت قیق م اددم یی الخل اء تاریخ

 ۀ التجاریۀ الکبر .مصر: الاکتب

الاعارضده   مواقدف (ح 1429. الشیبانیح م ادعبددالهاد ح ) 

ریداض: دارطیبده للنشدر و     معاویدهح  فی عهدد یزیددلان  

 التو یع.

 الارشدادح (ح 1399نعادانح )  م اددلان  م یدح م ادلان . شیخ

 لایروت: الاعلای للاطبوعات.

ح الجاددد (ح 1374ح ) - - ----- --------------. 

 م ید. شیخقم: کنگره 

الددور   اعدد م(ح 1417حسددنح ) لاددن . طبرسددیح فتدد  
 البیت. ح قم: ولالهد  لااع م

ح ت قیدق  الطبدر   تداریخ تدا(ح   جریرح )لای . طبر ح م ادلان

 الارامیمح لایروت: روائع التراث العرلای. م ادالاوال ت 

ح لایروت: الدین احیاء علومتا(ح  . ززالیح الاوحامدم ادح )لای

 دارالاعرفه.

ح ح تهددران: لا ددارالانوار (ح 1385م ادددلااقرح ). مجلسددیح 

 مکتبۀالاس میه.

(ح 1970حسدددینح ) لادددن علدددی . مسدددعود ح الاوال سدددن

ح ت قیدق لاارلایده دمیندرح    الجدومر  الذمع و معادن مروج

پاوه دکورت ح تهران: موسسده مطبوعداتی اسدااعیلیان    

 )افست(.  

ح ت قیدق  الامدم  تجارب(ح 1379. مسکویه را  ح الاوعلیح )

 الاوالقاسم امامیح تهران: سروش.

ح تهدران:  البدء و التاریخ(ح 1962طامرح ) . مقدسیح مطهرّلان

 مکتبۀالاسد .

انق ب کدرلا  ا   (ح 1385. ناصر  داوود ح عبدالاجیدح )
ح تهددرانح مؤسسدده ومو شددی   سددنت دیدددگاه امدد  

 خاینی. امام

(ح 1413واضددد ح ) الادددن یعقدددوب . یعقدددولایح احاددددلان

ت قیق عبدالامیر مهناّح لایروت: مؤسسۀ ح الیعقولای تاریخ

 الاعلای للاطبوعات.

 

 هب. مقال

احیدداءالعلوم و تطهیددر »(ح 1390نددژادح م ادددح ) . اصددغر 

 .  296تا271ح 19ح شکوثر معارفح «یزید

اصدد اب حدددیث و مسددئله »(ح 1376. لاهرامیددانح علددیح )

ح 4ح شنامده پدژومش  ح «تاریخ ندیم سدده اول مجدر    

 .340تا 331 

حنبدد  در  نقددش احادددلان»(ح 1379ح رسددولح ). جع ریدان 

ح 5ش م ددت وسدداانحح «سددنت تعدددی  مددذمع امدد 

 .  176تا145 

مشروعیت خ فت یزید »(ح 1382. ناصر ح عبدالاجیدح )

ح 2ح شتاریخ در ویینده پدژومش  ح «سنت ا  دیدگاه ام 

 .282تا249 



49حسین)ع( کرلا  و شهادت امامقعۀ مسئولیت یزید در وا

 

 ج. منابع لاتین
. Ahmad, Riadh, (2006), Al-Ḫusayn Ibn ʻAlī: 

Astudy of his uprising and death based on 

classical Arabic sources, Institute ofIslamic 

Studies, Mc Gill University, Montreal. 

. Crone, Patricia, (2000), UTHMÂNIYYA, EI
2
, 

Leiden, Brill. 

. Donner, Fred M., (2010), "Umayyad Efforts 

atLegitimation: The Umayyads’ Silent 

Heritage": Umayyad LegaciesMedieval 

Memories from Syria to Spain Edited by 

AntoineBorrutPaul M. Cobb, LEIDEN • 

BOSTON:BRILL. 

. Kohlbeg, E, (1976), the development of Imāmī 

Shīʻī Doctorine of jihād, ZDMG, p64-86. 

. Madelung, Wilferd "ḤOSAYN B. ʿALI", 

IRANICA,-

http://www.iranicaonline.org/articles/hosayn-

b-ali-i 

. Noldeke, Theodor, Sketches from eastern 

history, Translated by John Sutherland, 

London and Edinburgh, Adam and Charles 

Black 

. Shacht,J, (1986), AHl AL ḪADīTH, EI
2
, 

Leiden, Brill.  

. Sindawi, Khalid, (2003), “The head of Husayn 

Ibn ‘Ali from decapitation to burial, Its 

various places of burial and the miracles that 

it performed”, ANES 40, 245-258. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iranicaonline.org/articles/hosayn-b-ali-i
http://www.iranicaonline.org/articles/hosayn-b-ali-i

